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یوسف از 
هجده سالگی 

تاکنون، 
107مرتبه خون، 
46بار پلاسما و 
40مرتبه پلاکت 
اهدا کرده است 
و خدا می داند 

تا به حال اهدای 
خون یوسف، 
چند زندگی را 
برای بیماران 

دوباره به جریان 
انداخته است.

پایـان تلخ بـرای فرهـاد چهارده‌سـاله 
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در گردنه تتـه کردسـتان، پایانی نبود 
کـه بهتـر از تلخـی بی‌پایـان زندگـی 
کولبـری‌اش باشـد. ‌72سـاعت بعـد‌از 
پیدا‌شـدن جنازه برادر هفده‌ساله‌اش، 
فرهـاد درحالـی از دل برف‌هـای 
کوهسـتان پیدا شـد که مردم مریوان 
می‌زدنـد  فریـاد  تکه‌نانـی  نشـان‌دادن  بـا 
»به‌خاطـر نـان«. عکـس فرهـاد درحالی‌کـه 
دسـت‌های مشـت‌کرده‌اش از سـرما یـخ زده 
اسـت، بـا انـواع و اقسـام متن‌هـا و شـعرهای 
غم‌انگیـز بـه یکـی از پربازخوردتریـن خبرهای 
‌24سـاعت اخیـر شـبکه‌های اجتماعـی تبدیل 

شده است.

zzداستان فرهاد

خانـواده ایـن دو نوجـوان گفته‌انـد کـه فرهـاد 
و آزاد بـرای اولین‌بـار دسـت بـه کولبـری زده 
بودنـد و بـاری کـه حمـل می‌کردنـد، کفـش و 
تلویزیـون بـوده اسـت. بخشـدار هورامـان هـم 
دربـاره جزئیـات ایـن حادثـه گفتـه اسـت کـه 
این نوجـوان اهـل روسـتای نی بخـش مرکزی 
مریـوان اسـت و روز سه‌شـنبه هفتـه جـاری 
به‌همـراه آزاد خسـروی، بـرادر بزرگ‌تـرش، به 
ارتفاعـات تته رفتـه بودند کـه هنگام برگشـت 
گرفتـار بـرف و کـولاک شـدید شـدند .‌بـرادر 
بزرگ‌تر این نوجوان 17سـال داشـت و به‌دلیل 
سـرمای شـدید هوا جان خود را از دسـت داد و 
همان روز اول، جسـدش پیدا شـد، ولی به‌دلیل 
بارش زیـاد برف جسـد، برادر کوچک‌تـر مفقود 
شـد. همین موضـوع باعث شـد اهالی روسـتا و 
نیروهای امـدادی ‌3روز تمام برای یافتن جسـد 
فرهـاد در گردنه تتـه و ژالانه جسـت‌وجو کنند. 
با‌توجه‌بـه اینکه کـت بـرادر بزرگ‌تـر روی بدن 
فرهـاد پیـدا شـده اسـت، حـدس می‌زننـد که 
آزاد بـرای یافتـن کمـک از فرهـاد جدا شـده تا 
خودش را بـه جاده اصلی برسـاند ولـی زودتر از 
آنکـه ایـن اتفـاق بیفتد، زمین‌گیر شـده اسـت.

zzچرا کولبری رونق دارد؟

جدیـدی  پدیـده  به‌هیچ‌عنـوان  کولبـری 
نیسـت و شـاید تاریخچـه پیدایـش آن بـه 
حـدود ‌100سـال پیـش برگـردد. منطـق 
اقتصـادی می‌گویـد یکـی از فعالیت‌هـای 
جمعیتـی کـه در دو طـرف مرزهـا و فاصلـه 
۶۰ تـا ‌۹۰کیلومتـری آن سـاکن هسـتند، 
جابه‌جایـی محصولاتی اسـت که در دو سـوی 
مرزهـا مورد‌نیـاز کشورهاسـت. کالاهایـی 
کـه در یـک طـرف ارزان و در طـرف دیگـر 
گـران اسـت، به‌طور‌طبیعـی بیـن مرزهـا و 

توسـط مرزنشـینان جابه‌جـا می‌شـود. البتـه 
شـواهد نشـان می‌دهـد تعـداد کولبرهـای 
مناطق مـرزی با‌توجه‌بـه مشـکلات اقتصادی 
سـال‌های اخیـر به‌شـدت افزایش پیـدا کرده 
اسـت. می‌گوییـم شـواهد، چـون هیـچ آمـار 
رسـمی دربـاره تعـداد کولبرهـا وجود نـدارد. 
از‌آنجاکـه ایـن پدیـده بیشـتر در مرزهـای 
مشـترک غرب کشـور با عراق دیده می‌شـود، 
طبـق گفتـه محلی‌هـا مثال در شـهر مریوان 
سـال گذشـته حـدود 6 تـا ‌7هـزار کولبـر 
فعالیـت داشـتند. رسـول خضـری، نماینـده 

مجلس مردم سردشـت و پیرانشـهر، نیز سـال 
گذشـته در صحن علنی ادعا کرد کـه ‌80هزار 
کولبـر در کشـور مشـغول فعالیـت هسـتند. 
سـال‌96 در جلسـه هیئت‌وزیران تصویب شد 
افرادی کـه دارای 3سـال اقامت )قبـل از ابلاغ 
ایـن تصویب‌نامـه( در روسـتاهای حدفاصـل 
حداکثـر )۲۰( کیلومتری از نقطـه صفر مرزی 
در اسـتان‌‌های آذربایجان‌‌غربـی، کردسـتان 
۵۰( کیلومتـری  و کرمانشـاه و حداکثـر )
صفـر مـرزی در اسـتان سیستان‌و‌بلوچسـتان 
ننـد از مزایـای ورود کالا،  هسـتند، می‌توا

اسـتفاده  گمرکـی  تخفیفـات  برخـی  بـا 
کننـد؛ قانونـی کـه بـاز هـم نتوانسـت باعـث 
سـازمان‌دهی کامـل کولبـران یـا پیلـه‌وران 

ایـن مناطـق شـود.

zz!یک میلیون در‌ازای جان

هرچنـد ماجـرای فرهـاد و آزاد آن‌قـدر تلـخ بود 
کـه بتوانـد بـه صـدر اخبـار اجتماعی رسـانه‌ها 
و شـبکه‌های مجـازی بـرود، بایـد بگوییـم کـه 
چنین اتفاقاتـی در شـغل کولبری اصال عجیب 
نیسـت. مرگ براثر افتـادن از ارتفـاع، گیر‌کردن 

در کولاک یـا حتـی انفجار میـن در مسـیرهای 
جنگی کـه هنوز پاک‌سـازی نشـده اسـت، برای 
ایـن شـغل کامال طبیعـی اسـت. حـالا بـه این 
موضـوع درگیری نظامی نیروهـای امنیت مرزی 
را هـم اضافـه کنیـد کـه گاهـی بـرای مقابلـه با 
قاچـاق کالا توسـط کولبرهـا دسـت بـه اسـلحه 
می‌شـدند؛ اتفاقـی کـه بـا تذکـر رهبـر معظـم 
انقلاب در ۸اردیبهشـت۹۸ در دیدار بـا کارگران 
درباره مبـارزه با قاچـاق کالا از بین رفت. ایشـان 
گفتنـد: »مـراد مـن از قاچـاق، فالن کوله‌بـر 
ضعیف نیسـت که به آن طـرف ]مرز[ مـی‌رود و 
چیـزی برمـی‌دارد و بـا کول خـود به ایـن طرف 
]مرز[ مـی‌آورد. این‌هـا که چیزی نیسـت. این‌ها 
اهمیتی ندارد و با آن مبارزه هم نشـود، اشـکالی 
نـدارد. مـن قاچاق‌هـای سـازمان‌یافته بـزرگ را 
می‌گویـم. ]اینکه[ ده‌ها و صدهـا کانتینر اجناس 
گوناگون قاچاق وارد کشـور شـود.« اگـر برایتان 
سـؤال پیش آمـده کـه درآمـد کولبرهـا، چقدر 
اسـت باید بگوییم که هزینـه‌ کولبـری در مرزها 
براسـاس وزن بـار درنظـر گرفتـه می‌شـود. مثلا 
سـال گذشـته نرخ هـر کیلو بـار کولبـری حدود 
4000تومـان بـوده اسـت کـه باتوجه‌بـه تـوان 
یک آدم بـرای حمل بـار و البتـه محدودیت‌های 
مختلفـی کـه وجـود دارد، معمـولا درآمـد یک 
کولبـر در مـاه چیزی حـدود یک‌میلیـون تومان 
بـرآورد می‌شـود، درآمـدی کـه البتـه بـرای 
کولبرها بسـیار ایده‌آل هم اسـت چـون بعضی از 
آن‌هـا به‌دلیل مشـکلات جسـمانی که برایشـان 
به‌وجـود می‌آیـد، توانشـان آن‌قـدر محـدود 
شـده اسـت که بـه‌زور بتواننـد درآمدشـان را به 
‌500هزارتومـان در مـاه برسـانند. حـالا بـا یـک 
حسـاب‌و‌کتاب سـاده می‌توانیـد متوجه شـوید 
که چـرا فرهـاد چهارده‌سـاله و بـرادرش مجبور 
می‌شـوند بـرای کمک‌خرجـی خانـواده خـود، 
دل بـه گردنه‌هایـی بزنند کـه شـرایط جوی‌اش 
آن‌قدر نامسـاعد اسـت که معمـولا 6ماه از سـال 
اجـازه عبـور و مـرور افـراد در جاده‌هـای مناطق 

هـم داده نمی‌شـود! 

روایت روز

جا مانده 
پشت مرز زندگی
بهت‌آور مثل تصویر جنازه یخ‌زده کولبر چهارده‌ساله 

در گردنه تته کردستان
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به این بخشــش گرفتــم. اوایل دلیل 
خاصی برای این کار نداشتم، اما کم کم 
انــگار برایم به یک نــوع اعتیاد خوب 
تبدیل شد؛ اعتیادی که نه خانمان سوز، 
که خانمان ساز بود.« این ها را یوسف 
می گوید که حالا در پنجاه و هفت  سالگی، 
رکورددار اهدای خون است. اوایل انقلاب بود؛ 
به محض اینکه واجد شرایط شد، اهدای خون را 
شــروع کرد. بدون هیچ وقفه ای هر سه ماه یک 
بار، اهدای خون را ادامه داد، حتی زمان جنگ 
بااینکه خودش رزمنده بود، دســت از این کار 
برنداشــت. به قول خودش، زمانِ جبهه، دیگر 
بهانه ای نبود که خون اهدا نکند؛ به این دلیل که 
در جبهه به خون نیاز بود. البته یوسف، تنها به 
اهدای خون راضی نشده و پلاسما و پلاکت نیز 

اهدا کرده است.
خودش می گوید آن قدر خون اهــدا کرده که 
شمارش از دستش رفته است. اما براساس آماری 
که ثبت شده، یوسف بهرامی فر از هجده سالگی 
تاکنون، 107مرتبــه خون، 46بار پلاســما و 
40مرتبه پلاکت اهدا کرده است و خدا می داند 
تا به حال اهدای خون یوســف، چند زندگی را 
برای بیماران دوباره به جریان انداخته اســت. 
باوجوداین او از این بیم دارد که پس از 60سال 

نتواند دیگر خون اهدا کند.

zzجیبِ خالی و جانِ پر

یوســف می گوید: فاصله بین اهدای پلاسما هر 
10، 15 یا 20 روز است، در صورتی که یک فرد 
در سال چهار بار بیشتر نمی تواند خون اهدا کند؛ 
ضمن اینکه در زمان اهدای پلاســما، هر لحظه 
ممکن است برای بیمار اتفاقی بیفتد. با وجوداین 
از این کار ترس نداشتم، چون کمک به دیگران 
را دوســت دارم. یادم اســت یک بار از سازمان 
انتقال خون با من تماس گرفتند و گفتند »بیمار 
بدحال داریم و به دلیل خون ریزی، نیاز به خون 
دارد.« آن موقع منزل ما در گلبهار بود. وســیله 
هم نداشــتم؛ با اتوبوس خودم را به بیمارستان 

رساندم.
آن طور که یوسف مدعی می شود، هر بار اهدای 
پلاســما یا پلاکت، برابر با 6 مرتبه اهدای خون 
اســت و به قول خودش، اگرچه جیبش خالی 
است، جانش پر است و تا به حال به دلیل اهدای 
خون، مشکلی برایش پیش نیامده است؛ ضمن 
اینکه سرحال و ســامت است و هفته ای دو بار 
به ورزش فوتسال می پردازد و پیاده روی اش هم 
قطع نمی شــود. چون گروه خونی اش o مثبت 
است، غصه ای از اهدای خون به دیگر گروه های 

خونی ندارد.

zzخاطرات اهدای خون

یوسف خاطرات زیادی از اهدای خون، پلاسما 
و پلاکت دارد. می‌گوید: در ســال‌های گذشته، 
وقتی پلاســما از افراد می‌گرفتنــد، به آلمان 
می‌فرســتاند. آنجا پروســه‌ای را طی می‌کرد و 
دوباره به دست خودمان می‌رسید. یادم هست 
که طی 2 سال متوالی، هیئتی از پزشکان آلمانی 
برای بررسی مراحل دریافت پلاسما به کشور آمد 
تا لحظه به لحظه آن را بررسی کند و اعلام کنند  
این پلاســما به صورت صحیح ارسال می‌شود.‌  
اهدای خون از نظر آنها مقررات خاصی داشت، 
حتی باید اطراف تخت فــرد اهداکننده خلوت 
می‌بود تا در صورتی که بــرای بیمار اتفاقی رخ 

داد، ســریع به او امدادرسانی شود. به این دلیل 
که اهدای پلاسما حساســیت بیشتری نسبت 
به اهدای خون دارد. آن زمان یکی از پزشــکان 
متوجه شد که ورزشکار هستم و فوتسال بازی 
می‌کنم. رو به من گفت که »این کار برابر با مرگ 
اســت.« اما من با خنده به او جــواب دادم که 

ایرانی‌ها با همه فرق می‌کنند.

zz سلامتی، مدیون اهدای خون

در تمام این‌ سال‌ها 4 ســتونِ بدنِ یوسف سالم 
بوده است و البته او این سلامتی را مدیون اهدای 
خون نیز می‌داند و به غیر از سرگیجه مختصری 
که طبیعی است بعد از اهدای خون داشته باشد، 
عارضه دیگری ســراغ او نیامده است. اما یادش 
هست شبی پسرش در تب سوخت و فردای آن 
روز برای اهدا رفت. آن‌قدر ذهن یوسف درگیرِ 
بیماری پســر کوچکش بود که فردای آن روز و 
در زمان اهدا، رنگ یوسف پرید و دستگاه هشدار 
دارد. پرستارها از این اتفاق متعجب شده بودند 
به این خاطر که یوســف هیچ‌وقت ســابقه این 

علائم را نداشت. 

او می‌گویــد: فقط زیر دســتگاه بــه این فکر 
می‌کردم که پسرم شب گذشــته تب کرده بود 
و درد می‌کشید. می‌خواهم بگویم ما آدم‌ها زود 
عصبانی می‌شویم و فریاد می‌زنیم و نمی‌دانیم 
که بــا این کار اولیــن عارضه‌اش بــه خودمان 

برمی‌گردد.

zzبه رسم پدر

یونس و الیاس، پسرانِ یوسف هم پاجای پای پدر 
گذاشته و چند باری خون اهدا کرده اند تا اهدای 
خون به رسمِ خانوادگی آن ها تبدیل شود؛ آن ها 
هم رســم ایثار و اهدای خون را به خوبی پاس 
داشته اند. با این حال از وقتی یونس به سربازی 
رفت، دیگر نتوانســت خون اهدا کند و دســتِ 

روزگار، الیاس را درگیر بیماری کرد.
الیاس ورزشکار بود؛ ورزشــی پرجنب و جوش 
به نام »پارکور« که از دویــدن گرفته تا پریدن 
و خزیدن در آن وجود دارد اما بیماری آرام آرام 
در او ریشه دواند.یوسف می گوید: در این مدت 
گاهی تب می کرد. با خودمــان می گفتیم لابد 
سرما خورده است. سر و صورتش ورم می کرد. 

ما هم مانند تمام پدرها و مادرها فکر می کردیم 
به این دلیل اســت که هر شــب تــا دیر وقت 
چشم هایش روی صفحه گوشی می چرخد و از 
بیدارخوابی است.کار به جایی رسید که الیاس 
کاهش وزن پیدا کرد. بــرای اطمینان به دکتر 
رفتیم. دکتر هم دستور عکس و سی تی اسکن 
داد و گفت که این مشــکل حاد است و ممکن 
است خطرناک باشد. الیاس با جستجوی علائم 
بیماری، خودش متوجه ســرطانش شده بود.  
الیاس فــردای آن روز باید در جلســه امتحان 
نهایی شــرکت می کرد، اما شــب قبلش راهی 

بیمارستان شد.

zzمصیبت از همه جا می رسید

یوسف بازنشسته شرکت برق است و در همین 
بحبوحه بیمــاری که گریبــان ته تغاری اش را 
گرفته بود، متوجه شــد یکی از اقــوام، کلاه او 
را برداشته اســت. الیاس 10 روزدر بیمارستان 
بستری بود و بعد هم قرار شد شیمی درمانی را 
آغاز کند. در این مدت ورم سر و صورتش خوابید 
و دردش ســاکت شــد. بعد از آن قرار بر شروع 

جلسات شیمی درمانی بود. بین 8 تا 12 جلسه، 
باید هر دو هفته یک بار شیمی درمانی می شد.

یوســف می گوید: نتیجه شــیمی درمانی این 
شد؛ پســرم که پارکور کار می کرد، حالا دیگر 
نمی توانست سر پا بایستد.ما ناراحت بودیم اما 

پسرم ما را دل داری می داد.

zzهزینه های سرسا م آور درمان

او می گویــد: درمانِ الیاس شــروع شــده بود. 
هزینه داروهای شیمی درمانی که البته بعضی 
از آن ها به ندرت پیدا می شــد، ســنگین بود و 
به 400هزار تومان می رســید. هزینه درمان و 
سی تی اسکن هم بیشــتر از یک میلیون تومان 
بود و می شــود گفت که ماهی 2میلیون تومان 
برای درمان پســرم هزینــه می کردیم. آن هم 
در شــرایطی که حقوق بازنشســتگی ام، فقط 
2میلیــون و 700 هزار تومــان بود.هزینه های 
درمان از یک طــرف و درد کشــیدن الیاس از 
طرف دیگــر، دل پدر و مــادر را آزار می داد. به 
قول خودشان، بچه ای که خیلی شاد بود، حالا 
پرخاشگر شــده بود. جوانِ خوش قد و بالایشان 

لاغر شده و بر اثر شیمی درمانی تمام موهایش 
ریخته بود. چهره اش از این رو به آن رو شده بود. 
در بیمارستان به جوانِ کم حوصله معروف شده 
بود. مواقعی که بیمارستان بود، دائم از خانواده 
می خواست که او را به خانه ببرند؛ تحمل درد از 

حد توانش بیشتر شده بود.
یوسف ادامه می دهد: از یک طرف بابت اعتماد 
بیجایی که کرده بــودم، بدهکار بودم و از طرف 
دیگــر باید هزینه هــای درمان پســرم را جور 
می کردم. خانه و ماشین را قبل از بیماری الیاس 
فروخته بودم و اجاره نشــین بودیم. راهی برایم 
نمانده بود جز اینکه دائم از این و آن قرض بگیرم 

و برای درمان پسرم هزینه کنم.

zz...سال های سخت پیش رو

مــادرِ الیاس هــم می گوید: ســرطان، اســم 
وحشتناکی دارد. به خصوص اینکه پدرم و یکی 
دیگر از اقوام، ســرطان داشتند. آن ها هم دچار 
عوارضی مانند الیاس شــده بودنــد. باور کنید 
وقتی کــه از آن روزها تعریــف می کنم، تمام 
بدنــم می لرزد.حالا 7ماه از شــروع بیماری ای 
که حتی شنیدن اسم آن برای همه ما هولناک 
است، می گذرد؛ خوشبختانه الیاس از آن دست 
آدم هــای خوش شــانس بود کــه زود متوجه 
بیماری اش شدند و بدنش به درمان جواب داد. 
الیاس بر اثر این بیماری، چهر ه اش خیلی تغییر 
کرد، تمام بدنش پر از دانه هایی شبیه آبله مرغان 
شــد که هنوز هم اثرات آن هست. حتی مجبور 
به ترک تحصیل شد، اما بالاخره سلامتی اش را 
به دســت آورد و حالا برای حمایت از روزهای 
فداکاری مادر و پدرش، در یک ساندویچ فروشی 

کار می کند تا کمک خرج پدر باشد.
یوسف می گوید: من 30 ســال حسابدار بودم و 
شش دانگ حواســم جمع بود که یک ریال این 
طرف و آن طرف نشــود، اما در آخر چک هایم 
را به اجرا گذاشتند. حالا حقوق بازنشستگی ام 
بیشتر شــده اســت، اما حدود 2میلیون تومان 
پول اعسار چک هایم را در شورای حل اختلاف 
می دهم. بابت پول هایی که برای درمان پسرم 
قرض کرده ام، 30 میلیون تومان بدهکار هستم. 
ضمن اینکه پسرم نوزده ســالش تمام شد و از 
اوایل مهر ماه بیمه تأمیــن اجتماعی به او تعلق 
نگرفت. پســرم محصل نبود و گواهی اشتغال 
به تحصیل هم نداشــت؛ البته حالا در مدرسه 
شــبانه روزی درس می خواند. یوسف با لبخند 
تلخی از حــال و احوال ایــن روزهایش یاد می 
کند و می گوید: الیاس کمتر غــذا می خورد تا 
هزینه های خانه کمتر شود؛ طبق برنامه غذایی 
دکتر باید هفتــه ای یک بار ماهــی بخورد، اما 
ماهی گران است؛ ماهی دوبار باید برای چکاپ 
مراجعه کند اما این کار هر بار 500 هزار تومان 
هزینه دارد و او از عهــده مخارجش بر نمی آید 
 و ســایر هزینه های زندگی هم که شوخی بردار

نیست. یوسف، از دوره جوانی با اهدای خون، از 
بسیاری از بیماران دســتگیری کرد؛ لطفی که 
هنوز هم از آن مضایقه نمی کند. هر چند سرطان 
بارش را از زندگی او و فرزندش جمع کرد و رفت، 
هنوز بارِ هزینه های مالــی ای که این بیماری با 
 خودش به همراه آورد، روی دوش خانواده مانده

است.
حرف های آخر را یوسف اینگونه می‌گوید: اگر 
امروز خدا پسرم را دوباره به من برگردانده، همه 
را به دلیل تــاش برای دســتگیری از مردم و 

اهدای مستمر خون می‌دانم. 

از سال‌های ایثار تا روزهای رنج
 روایت شهرآرا از زندگی رکورددار اهدای خون در مشهد
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